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 بسم الله الرحّمن الرحّيم

 

هاى خداوند از نظام عالم وجود بر اساس حق و اتقان است و نظام وجودى انسان از بين ساير آفريده

ويژگى نظام اكمل برخوردار است و به همين جهت مستحقّ خلعت خليفة اللهى گشته و مرتبه فعليت 

خَلَقنَْا الْإِنْسانَ فيِ )لقََدْ  باشد:تامّه در وجود، يعنى ظهور جميع اسماء و صفات كليّّه الهى را واجد مى

 أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ(.

ترين نظام ينترين و متترين و با اصالتبنابراين، بناء تربيتى و نظام سلوكى انسان بايد بر اساس متقن

و اسلوب ممكن در عالم وجود و تصورّ استوار باشد كه بتواند متكفّل اين مهمّ و بر آورنده اين وظيفه و 

ترين رتبه ممكن، حضرات و اين وظيفه بر عهده انبياى الهى و در بالاترين و راقىمسئوليّت باشد. 

السّلام گذارده شده است كه با اهتداء به دستورات آنان و پيروى از منهج ايشان اين معصومين عليهم

 منظور محققّاً حاصل خواهد شد.

 نمايد:روه تقسيم مىالسّلام تمامى مردم عالم را به سه دسته و گاميرالمؤمنين عليه

عالم ربّانى است كه حقائق و حوادث عالم وجود را با چشم شهود و بصيرت قلب به علم  گروه اولّ:

نمايد، در اين مرتبه از علم، مراجعه به آراء ديگران و كتب و مجلّات حضورى و شهود عينى احساس مى

ر افراد ابداً و ابداً تأثيرى در برداشت و و روزنامه و خبرنامه و غيره راه ندارد و سخن و برداشت ساي

 اند.حضرت تمسّك جسته و باشروا روح اليقين احساس فرد نخواهد داشت، كه در تعبيرى ديگر به جمله

اند، السّلام و نيز عرفاء بالله قرار گرفتهدر اين گروه انبياى الهى و در رأس همه حضرات معصومين عليهم

 آنان عقلًا و شرعاً واجب شده است. و به همين جهت متابعت از

افرادى هستند كه در مسير اطاعت و انقياد و متابعت از گروه اوّل قرار دارند و هر آنچه از اين  گروه دوم:

آيند. حضرت از پذيرند و در مقام عمل بدان بر مىرسد با جان و دل مىافراد به سمع و بصر آنان مى

اند. كه اين گروه براى رستگارى در دنيا و آخرت تنها راه كرده نجاة متعلّم على سبيل آنان تعبير به:

 اند.دانند و خود را بدان ملتزم ساختهمنحصر به فرد را اطاعت از عالم ربّانى با توضيحى كه ذكر شد مى
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نين لمؤمباشند كه اميراها در هر شكل و قيافه و در هر صنف و گروه مىساير افراد و فرقه و امّا گروه سومّ:

هاى حيران و سرگشته در هوا، تعبير فرموده است كه ها و مگسالسلّام از آنان به دو دسته پشهعليه

همچنان در حركت و سير زندگى دچار سردرگمى و حيرت و شكّ و اضطراب و گيجى و گنگى به سر 

 كنند.برند و هيچ راه و سيرى به سوى هدايت و عالم نور پيدا نمىمى

سيم منحصراً فردى به فضاى حقيقت و شهود عينى راه يافته است كه حقيقت توحيد را با در اين تق

سير و سلوك در منازل و عوالم ربوبى با قلب و ضمير )نه با مطالعه و تفكّر و درس و تحقيق( خويش 

نى ربّابه حقّ المعرفة ادراك كرده باشد و در غير اين صورت يا انسان در تبعيّت و پيروى از اين عالم 

دهد كه او نيز به همان مرتبه دستورات و تكاليف او را مورد توجّه و عمل قرار مى دارند و صرفاًگام برمى

ز كند و سر بافلاح و هدايت موفّق خواهد شد و يا اينكه از تبعيّت و اطاعت چنين فردى استنكاف مى

ظاهرى شده باشد يا در جهل و عدم اطلّاع از علوم و فنون  اى از مراتب علمى وزند خواه حائز مرتبهمى

 سر برد، هر دو قسمت مشمول گروه سومّ خواهند بود.به

پر واضح است كه اشتغال به علوم و فنون ظاهرى بدون رعايت تهذيب و تزكيه و طىّ مراتب سلوكى و 

عات و محفوظات نتيجه و حاصلى استفاده از انوار و نفحات قدسيّه ربّانى به جز اندوختن مشتى اطّلا

براى انسان به بار نخواهد آورد و انسان همچنان در سير زندگى به حال حيرت و سرگشتگى و شكّ و 

 جهالت باقى خواهد ماند.

در فرهنگ و قاموس شريعت الهى، هدايت به مفهوم وصول به حاقّ واقع و ظهور حقيقت و واقعيّت است 

ظاهرى بدون لحاظ وصول به واقعيّت و انكشاف سرّ و باطن حقائق عالم  نه صرفاً عمل به حكم و تكليف

ها و وجود. و لذا عالمان و افراد مطّلع از علوم و رسوم ظاهرى كه ديدگاه و آراء آنان بر اساس شنيده

توانند در زمره علماء هاى ظاهرى و مطالعات روزمره و غلبه تخيلّات به واسطه شايعات است نمىتجربه

هاى نى قرار گيرند، زيرا ديدگاه آنان و احكام صادره از ايشان بر اساس مسموعات و اعمال سليقهربّا

پذيرد و فردى و چه بسا اغراض نفسانى چه در خود و چه در اطرافيان و اشخاص ذى نفوس صورت مى

تواند گاه نمىو به همين لحاظ انسان هيچ باشند.بهره و نصيب مىاز راسخه عالم واقع و حقيقت امر بى

 آنان را مورد تأسّى و اطاعت خويش قرار دهد.

و به همين جهت است كه انسان در رفتار و گفتار و آراء و اظهار مطلب از جانب آنها به تضادها و 

 كند.ها برخورد مىها و اظهار ندامتتناقضات و اختلاف ديدگاه

تحقيقاً از مصاديق گروه نخست و  - عليهرضوان الله -علاّمه حاج سيّد محمد حسين حسينى طهرانى

تىّ اى قرار دارد كه حبلكه در ميان اولياى الهى و علماء بالله و عرفاء به أمر الله در جايگاه و منزلگاه ويژه

 او را از بسيارى از آنها برترى و فزونى بخشيده است.
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ن ظاهرى و متعارف از قبيل فقه و شاخصه و امتياز علاّمه طهرانى نه به جهت اطلّاع او بر علوم و فنو

از  شد و بزرگانىاصول و فلسفه و عرفان نظرى و غيره است كه اين علوم در بسيارى از افراد يافت مى

عالم تشيّع در اين علوم و رسوم همچون فارابى و بوعلى و صدرالدّين شيرازى و شيخ طوسى و انصارى 

 اند.اقى بودهو علاّمه حلّى داراى مراتب و جايگاه عالى و ر

خصوصيّت ايشان به واسطه اشراف و اطلّاع بر امور و حقايقى است كه از اين علوم و رسوم براى انسان 

شود و نياز به مراقبه سلوكى و سير و سلوك الى الله و وصول به مقام قرب و تجرّد و اشراب حاصل نمى

 ربوبى دارد.از سر چشمه ماء مَعين و انوار جماليّه و جلاليّه ذات اقدس 

به مراتب توحيد و تجرّد و عرفان  -قدّس الله سرّه -بنابراين سخن از شخصيّت و جايگاه علّامه طهرانى

گردد، نه به مراتب علمى و فنون رسمى و اصطلاحى ايشان؛ چرا حقّ و احاطه به حقائق ربوبى باز مى

اعاظم و بزرگان به تحوّل و تبدّل در افكار و اختلاف برداشت كه در اين مقوله ايشان مانند ساير افراد از 

اند و اين يك مسئله عادى و طبيعى است، چه و ديدگاه بر فنون و علوم و آراء فقهيّه و غيره دچار بوده

اند كه در سنين اواخر عمر از آن دست بسا در سنين جوانى و پس از آن به مسئله و فتوايى ملتزم بوده

 باشد.چنانچه به وضوح در رساله صلاةجمعه ايشان اين مطلب مشهود مى اندبرداشته

غفلت از اين نكته، فوق العاده مهمّ و حياتى است كه بسيارى از افراد را در شناخت و فهم مبانى و 

نمايد و آنان با جهل و غفلت از اين مسئله مميّزات اولياى الهى و عرفاء بالله دچار انحراف و اعوجاج مى

دهند كه با ساحت علمى و اشراف نورى آنان در تناقض اشتباه مطالبى را به آن بزرگواران نسبت مى به

 باشند.و تباين مى

اى علاّمه طهرانى در سنين سى و چهل سالگى با علاّمه طهرانى در سنين شصت بى هيچ شك و شبهه

بايد شخصيّت و شاكله وجودى او و هفتاد تفاوت و اختلاف جدّى دارد. و براى شناخت و شناساندن او 

 را در سنين اواخر عمر مورد تحقيق و تأمّل قرار داد.

توان به اختلاف ديدگاه ايشان از نقطه نظر معرفت و اشراف نورانى با ساير و از جمله مواردى كه مى

دند فرموافراد از اهل علم و اطلّاع اشاره نمود. مسئله ترور و اغتيال است كه ايشان به شدّت مخالفت مى

لام ترور وجود ندارد و در اين فرمودند: در اسو بارها در مجالس خويش به اين قضيّه اشاره داشتند و مى

اسلام ترور را برداشته و حذف نموده است.  الإسلامُ قيّد الفتك. فرمايد:باره حديثى است معروف كه مى

نماينده صاحب ولايت حضرت  -سلام الله عليه -و به همين علّت بوده است كه جناب مسلم بن عقيل

 ننمود و او را در منزل هانى بن -لعنه الله -دالله بن زياداقدام به ترور عبي -السلّامعليه -سيّد الشّهداء

السلّام به واسطه اتّصال نفس و اشراف معصوم بر او عروه به قتل نرساند زيرا نماينده امام معصوم عليه

 دهد.كارى را كه بر خلاف اراده و رضاى معصوم است انجام نمى
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د بودند به اعتقاد جزم و حتم كه متصدّى و مسئول و بر اين اساس بوده كه مرحوم علاّمه طهرانى معتق

رت السلّام باشد كه در اين صودر حكومت حتماً بايد متّصل به مصدر ولايت و مرتبط به امام معصوم عليه

يابد از همان سرچشمه و منبع نشئت خواهد گرفت و است هر چه از گفتار و رفتار او ظهور و بروز مى

 پديدار خواهد شد.

تشيّع سياست و حكومت بر اساس اشراف بر حقائق حوادث و جريانات عالم از منظر شهود  در مكتب

در  گيرد وكه زائيده و اثر اتصال به صقُع ربوبى و ذات پروردگار و اطلّاع بر عالم غيب است شكل مى

فريب شياطين و مكر و هاى مزورانه و دلهاى پيچيده استعمار و نقشهاين صورت است كه سياست

هاى مكّارانه و گول زننده و فريب هاى تغيير دهنده افكار و نفوس و مسموعات و مكتوبات و جلوهحيله

اى در تصميم و اراده و عزم برخاسته از شهود و احساس تواند ذرّهدهنده دشمنان اسلام، ابداً و ابداً نمى

حكومت خللى وارد نمايند و ذهن و فكر او را هر روز و هر ساعت  يقينى به حقّ اليقين متصدّى زعامت و

گاه اى به ميل و رغبت ديگر برگردانند. و لذا تفكّر يك عارف هيچاز تصميمى به تصميم ديگر و از اراده

ها و حوادث سياسى و اجتماعى نخواهد بود بلكه سياست بايد خود معلول و زاييده اشراف معلول پديده

 يت او بر قضايا و حوادث باشد.باطنى و ولا

ها و اصول و فروع نظام اجتماعى و سياسى خود را بر اساس در اين ديدگاه افراد جامعه نيز ارزش

نمايند نه اينكه خود تابع شرايط سياسى و اجتماعى واقع محوريّت حقّ و توحيد، تنظيم و تدبير مى

 ايط و مصالح به سنجش درآورند.گرديده ارزش و قيمت اعمال و رفتار خود را با آن شر

در مكتب تشيّع فقه يعنى تكاليف و احكام صادره از ناحيه شرع در راستاى معرفت و شناخت حضرت 

ه اين باشد بايد بيابد و فردى كه متصدّى مقام افتاء مىحقّ به شهود عينى و توحيد عينى تشكّل مى

سبت به اعمال مكلّفين و احكام صادره در اجتماع رتبه از توحيد و معرفت حقّ رسيده باشد تا بتواند ن

مسلمين از روى اراده و عزم برخاسته از مقام شهود و اشراف بر حقايق و قضاياى خارجى به واسطه 

اند توفرمودند: مرجع نمىاتّصال به عالم ملكوت حكم و فتوا صادر نمايد. و لذا مرحوم علاّمه طهرانى مى

حوادث مشابه حكمى به نحو عموم و فتوايى واحد صادر نمايد، بلكه بايد  نسبت به جميع مكلّفين و نيز

به واسطه اشراف بر نفس و خصوصيّات وجودى و صفات و شاكله هر فرد حكم موافق و مختصّ به او را 

 صادر نمايد و چه بسا ايراد فتواى واحد نسبت به فردى موجب هلاكت و فساد او خواهد شد.

ش فراگير و احساس مسئوليّت در برابر همه بندگان خدا و تعهّد نسبت به فلاح و همين سعه صدر و بين

و هدايت همه افراد، به واسطه همان درك و معرفت توحيد و شهود او است كه معتقد بودند: يك رجل 

 اىالهى و عارف بالله و عالم بأمر الله بايد دايره تبليغ و ارشاد خود را محدود به افرادى خاص و منطقه

محدود ننمايد بلكه با تمامى افراد بشر و بلكه همه رؤساى جمهور كشورهاى دنيا بلا استثناء، باب گفتگو 
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لام السّو نصيحت و ارشاد را بگشايد و به همان رسالت و تعهّدى كه رسول خدا و ائمّه معصومين عليهم

 نسبت به هدايت عامّه مردم داشتند عمل نمايد.

مّل است كه چگونه اصل و اساس معرفت و تكامل بشرى و نزول اديان الهى و اين نكته بسيار قابل تأ

تربيت و تزكيه و سير و سلوك الى الله بر پايه فهم و عقل و فطرت است؛ سلوك بدون فهم همچون 

گونه تأثير و تحوّلى در سير صعودى نفس به سمت عالم حركت چارپايان بر محور واحد است و ابداً هيچ

نخواهد آورد. و خود بارها هنگامى كه از احوال و روحيّات شاگردان و ارادتمندان خويش  قدس به وجود

ها و گفتند: فهم و ادراك او چقدر ترقّى و رشد كرده است، من كارى به خوابفرمودند مىسؤال مى

 مكاشفات و بروزها و ظهورهاى نفس او ندارم.

ودند: اينها فرمنسل جوان بسيار تأكيد داشتند و مى نسبت به مطالبات بر حقّ و منطقى انسان مخصوصاً

به فطرت الهى و صفات و خصائل متعالى ربوبى كه در نهاد بشر به وديعه گذارده شده است از سايرين 

توان به سؤالات و مطالبات و تقاضاى به حقّ آنان در يك حكومت و اجتماع اسلامى نمى ترند ونزديك

ضوان ر -بود. حتّى نسبت به استاد عرفان و سير و سلوك خويش مرحوم حاج سيّد هاشم حدّاد تفاوتبى

اى تر از اين فرد در دنيا سراغ ندارم. و اين نكتهفرمودند: من عاقلدر مقام تعريف و تمجيد مى -الله عليه

ل و حوادث اجتماعى است بس غريب كه هنوز جامعه بشرى به آن پى نبرده است و ما آثار آن را در مسائ

 -ارواحنا فداه -كنيم. و به همين جهت درباره زمان ظهور حضرت بقيّة اللهبه خوبى لمس و احساس مى

 گفته شده است كه: زمان ظهور موجب كمال عقول بشر خواهد شد.

بر اساس همين تفكّر و تثبيت عقلانيّت در مرام و روش و حشر و نشر با مسائل اجتماعى و تربيت 

ير ترين مرتبه از مراتب كمال در سردان سلوكى بود كه معتقد بودند انسان بايد پيوسته به عالىشاگ

 روحى و تكامل علوم ظاهرى بينديشد و از آن مرتبه تنزل ننمايد.

 روزى به اين حقير فرمودند:

 كنم!فلانى! من براى رفقاى خودم به كمتر از مقام و مرتبت سلمان فارسى قناعت نمى

ترين رتبه از كمال حتى نسبت به علوم ظاهرى چون پزشكى سته شاگردان خود را به وصول به عالىپيو

كردند: بايد نزد بهترين و فرمودند و به اشخاص توصيه مىومهندسى و غيره تشويق و ترغيب مى

 و ترينترين فرد در هر رشته رجوع نمود و خود نيز جهت رعايت و پيگيرى درمان به معروفمتخصّص

نمودند و در عين حال از مراجعه به اطبّاء در بلاد كفر و اجانب ترين اطبّاء موجود مراجعه مىحاذق

د فرمودند: با وجونمودند و مىخصوصاً طبقه علماء و مبلّغين شريعت به شدّت و حدتّ نهى و تحذير مى

ياز خود را به سمت اجانب و ترين و متعهدّترين اطبّاء در مملكت اسلام چرا بايد دست گدايى و نحاذق
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نيم ككفّار دراز نماييم و در حالى كه با شعارهاى خود، فاصله و حدود فرهنگى خويش را با آنان ابراز مى

شويم و عملًا به آنان اعلام ولى هنگام نياز و احساس توهّمى و تخيّلى صحّت و مداوا راهى بلاد كفر مى

زند، طبلى است تو خالى و كلماتى ادعّاها و شعارها كه سر مىگونه سخنان و كنيم كه هر چه از اينمى

است بدون انگيزه و اعتقاد راستين، كه صرفاً براى جلب توجّه احساسات و مصالح شخصى و دنيوى خود 

 گيرند.مورد استفاده و مصرف قرار مى

ب اوى، و بيمارى قلهايى همچون: پارگى شبكيّه، انسداد مجراى صفربارها خود ايشان به واسطه كسالت

هاى ايران تحت درمان قرار گرفته بودند و با وجود )آنوريسم آئورت( و ديسك كمر و غيره در بيمارستان

توصيه آشنايان و حتّى پزشكان براى رفتن به بلاد كفر و مراجعه به اطبّاء خارجى ابداً نپذيرفتند و 

 فرمودند:مى

م اگر از من سؤال كند كه با وجود اطبّاء حاذق و متخصّص من در روز قيامت پاسخ رسول خدا را چه ده

و مسلمان چرا دست نياز و گدايى به سوى اطبّاء اجانب دراز كردى و با اين عمل خود آبروى دين 

حنيف و شريعت محمّدى را بردى و اسلام را در قبال سلطه و تفوّق ظاهرى و علمى آنان ذليل و خوار 

 نمودى؟

به جريانات اجتماعى دقّت و موشكافى شگرفى داشتند كه البته اين مرتبه از نبوغ  علاّمه طهرانى نسبت

 توان ناشى از اشراف ملكوتى و احاطه غيبى نفس از عوالم ربوبى دانست.تفوّق را مى و

د نهاى فارسى مانحسّاسيت ايشان نسبت به پديده عربى زدايى از فرهنگ فارسى و جايگزينى واژه

همايش به جاى مراسم و بزرگداشت به جاى تجليل و نكوداشت به جاى مجالس ترحيم و طلب مغفرت 

و پژوهش به جاى تحقيق و غيره كه حتى در فرهنگ و اصطلاحات حوزوى نيز رسوخ پيدا كرده است 

 بسيار بارز و نمودار بود.

جاهلى همچون پديده نوروز و تأكيد بليغ ايشان نسبت به تاريخ هجرى قمرى و محو آداب و رسوم 

جايگزينى مناسبات اسلامى و مراسم اصيل و سنن الهى همچون احياى عيد قربان و فطر و غدير و 

و ساير اعياد و  -ارواحنا فداه -مبعث و ميلاد صاحب ولايت كبرى حضرت حجّة بن الحسن العسكرى

 ود و ملموس بود.هاى مربوط به حضرات معصومين عليهم السلام بر همگان مشهمناسبت

مرحوم علاّمه طهرانى حقيقت و مغز دين و شريعت را ولايت اولياى الهى يعنى صاحبان ولايت كبرى 

دانستند و شريعت بدون ولايت را پوسته خالى از مغز و محتوا السلّام مىحضرات معصومين عليهم

فرمودند: ن مسئله قرار داده بودند و مىشمردند. و تمام همّ و غمّ خود را بر تبيين و تفسير و تبليغ ايبرمى

 نمود پرداخت نشده است.در اجتماع ما به قضيه امامت و ولايت آن طور كه شايسته و بايسته مى
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و اطلّاع مردم از خصوصيّات و حقيقت اين قضيه بسيار اندك است و مردم از جايگاه و منزلگاه ائمّه 

 اند.د و بدين لحاظ از مشى و مرام آنان فاصله گرفتههدى صلوات الله عليهم اجمعين اطلاعى ندارن

علاّمه طهرانى نسبت به تعابير و كلمات و اصطلاحاتى كه براى حضرات معصومين عليهم السلام به كار 

دادند كه اين عبارات و جملات براى غير شد فوق العاده حساس و موشكاف بودند و اجازه نمىبرده مى

 كردند به شدّترد استفاده قرار گيرد. و اگر خلافى در اين مورد مشاهده مىالسلام مومعصومين عليهم

 ريختند.هم مىمنقلب شده و به

مرحوم علاّمه طهرانى حفظ ديانت افراد جامعه و رشد آنان را در مسير كمال از وظايف خطير و حسّاس 

فرمودند: وظيفه دولت اسلام اين است كه وسيله رشد و ترقّى افراد شمردند و مىحكومت اسلامى مى

مين عدالت جامعه را در دو جهت معنويت و ارتقاء علوم ظاهرى به هر نحو ممكن فراهم سازد و تأ

اجتماعى و آسايش معيشت و حفظ دماء و نفوس و أعراض افراد جامعه بر عهده مسئولين و متصدّيان 

باشد. و نسبت به اين مسئله هيچ تفاوتى بين آحاد جامعه از متمكّن و غيره وجود ندارد و همه امر مى

 باشند.هاى اجتماعى يكسان مىافراد در نيل به مراتب عاليه و ضرورت

لاّمه طهرانى نسبت به تمام اساتيد عرفان و سير و سلوك خويش نهايت تواضع و فروتنى را اعمال ع

رضوان الله  -بديل مرحوم حاج سيّد هاشم حدّادداشتند مخصوصا استاد على الاطلاق و عارف بىمى

 و درك واقع نماياندند و اين مطلب را نه از روى تظاهر بلكه برخاسته از احساسخود را صفر مى -عليه

اذعان نمود كه سرّ امتياز و تفاوت بين مرحوم علاّمه طهرانى با ساير فقهاء و  داشتند. در واقع بايدمى

علماى اعلام در تربيت سلوكى و انكشاف حقايق ربوبى توسطّ مرحوم حدّاد بوده است. و ايشان به مدتّ 

برده است به طورى كه تا لحظه آخر استاد خويش به سر مىبيست و هشت سال در ارتباط و اتّصال با 

حيات استاد خويش جميع امور اجتماعى و تصرّفات حتّى مهاجرت به ارض اقدس و حالات سلوكى و 

ته نمودند كه البتربيت شاگردان را با حضرت استاد در ميان داشتند و به امر و دستور ايشان عمل مى

 ظاهرى و تماس متعارف و ارسال رسائل قطعا نبوده است. در چنين شرايطى نياز به اتصال

مرحوم علاّمه طهرانى به واسطه توفيق سكونت در عتبه مقدّسه ثامن الحجج على بن موسى الرّضا 

عليهماالسلام توانستند مباحث مهمّ كلامى و اعتقادى و اجتماعى و سلوكى را در قالب تأليفاتى به زبان 

ده عموم به رشته تحرير در آورند و همگان را بر سر سفره عامّ إنعام الهى گرد فارسى و روان براى استفا

فرمودند: هركس به اين تأليفات توجّه و تأمّل نمايد و به مضامين آن آورند و همچنان كه خود بارها مى

 عمل كند قطعا برايش فتح باب خواهد شد و به سوى عوالم قدس رهسپار خواهد گرديد.

يه اين قلم آن است كه رهروان وادى ايمن و پويندگان مسير تجرّد و توحيد از مطالعه و بنابراين توص

مداقّه در آثار كتبى و صوتى ايشان دريغ نورزند و به معانى و مفاهيم آثار به جاى مانده از اين شخصيّت 
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موعات و مس لاهوتى به ديده تسامح و تساهل ننگرند و بدانند كه اين حقايق نه مانند ساير نوشتجات

برخاسته از امور جاريه و متعارف است بلكه نشأت گرفته از شهود و بصيرت قلب و نورانيّت ضمير و 

 باشند و با ساير تأليفات و تصنيفات اختلاف جوهرى و ماهوى خواهند داشت.اتّصال به عوالم ربوبى مى

 والسلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حيًّا

 

 حسن حسينى طهرانىسيّد محمّد م

 5341جمادى الثانى سنه  72


